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پيش کسوتان و 
خاطـرات راديـو 

خاطرات پيش کسـوتان راديـو همواره 
شـنيدني اسـت، آنچه پيش روي شـما 
اسـت گفت وگوي صميمانه اي اسـت که 
با تعدادي از پيش کسوتان راديو انجام 

شده است.
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 از چه سـالي و چگونـه وارد راديو 
شديد؟

ــال ۱۳۳۸ زماني که هنوز محصل   از س
ــه کردم و  ــهد مراجع ــودم، به راديو مش ب
ابراز علاقه کردم در حوزه نمايش با راديو 
ــته  ــنامه اي که نوش همکاري کنم. نمايش
ــه آن ها دادم،  ــه نام فرمان نادر ب بودم ب
پذيرفتند آن را با گروه هنري شهرزاد کار 
کنم. به هر حال قبول شد و از همان سال 
با هنرمندان راديو مشهد به عنوان بازيگر 
ــروع به همکاري کردم. در اين  نمايش ش
نمايش من نقش نادرشاه را ايفا مي کردم 
ــرار گرفت. اين  ــورد توجه ق ــيار م که بس
همکاري تا سال بعد بدون دريافت حقوق 
ــه طي مکاتبات  ــه پيدا کرد تا اين ک ادام
ــال ۱۳۴۰ حق الزحمه ۲۰  ــراوان در س ف
ــه و چهار جلسه در  توماني براي هر جلس

ماه برايم در نظر گرفته شد.
ــهد عازم تهران  ديپلم که گرفتم از مش
ــدم و به دليل علاقه زيادم براي کار در  ش
صدا به راديـو ايران مراجعه کردم. فقط 
ــتم و علاقه مندم  ــر هس ــم من بازيگ گفت
ــادروان صادق بهرامي  ــا کار کنم. ش اينج
گفت: بيا تست بازيگري بده. من هم رفتم 
ــزد آقايان تقي روحاني، صادق بهرامي و  ن
خانم مهين ديهيم و تست دادم، آن ها هم 
پسنديدند و از همان زمان (۱۳۴۰) کارم را 
در راديو ايران آغاز کردم. چون وضعيت 
نظام وظيفه ام مشخص نبود، نمي توانستم 
استخدام رسمي بشوم تا اينکه در شهريور 
ــربازي معاف شدم و  ۱۳۴۰ از خدمت س
ــي به  ــي حکم ــخ ۱۳۴۰/۱۰/۲ ط از تاري
عنوان هنرپيشه به استخدام راديو ايران 
ــوراي فني با قرار  درآمدم بر طبق نظر ش

احمد قمري شمسي متولد هفدهم آذر ۱۳۱۸ در مشهد است که در سال ۴۶ نام خود 
را به «احمد شمس آصف» تغيير داد. 

با وي درباره خاطراتش از راديو به گفت وگو نشستيم که در ادامه مي خوانيد:

گفت وگو با احمد شمس آصف
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ــه ۳۰ تومان و ۱۰ جلسه در ماه  هر جلس
شروع بکار کردم.

اواخر سال ۱۳۴۰ تمامي هنرپيشه هاي 
راديو را به دو دسته ۱۴ و ۱۵ نفره تقسيم 
ــر خانم و  ــته چهار نف ــد. در هر دس کردن
ــه در تمامي برنامه هاي  ــه آقا بودند ک بقي
داسـتان هاي شـب، جاني دالر، کار و 
کارگر، نمايشنامه هاي ظهر جمعه، زن 

و زندگي و... ايفاي نقش مي کردند.
تا سال ۱۳۴۳ در راديو مشغول بودم، اما 
ــرايطي که وجود داشت و  بعد به دليل ش
من نمي پسنديدم و از طرفي قصد تشکيل 
ــو کفاف  ــتم و حقوق رادي ــواده داش خان
ــي داد، فعاليتم را  ــي خانواده ام را نم زندگ
ــردم تا اينکه چند  ــي ديگر آغاز ک در جاي
ــرايط مساعد  ــال پس از انقلاب که ش س
ــتم. آن زمان  ــد، دوباره به راديو بازگش ش
نزد آقاي مهدي شرفي تست هنرپيشگي 
دادم و ايشان پسنديدند و من دوباره عضو 

خانواده نمايش راديو شدم.  

 در اولين روز کاريتان چه احساسي 
داشتيد؟

ــودم نمي گنجيدم، فکر  ــت خ  در پوس
ــده ميکروفون و  ــام دنيا ش ــردم تم مي ک
ــت. واقعاً  ميکروفون هم در اختيار من اس
ــس مي کردم دنيا از  ــحال بودم و ح خوش
ــت. کارکردن با بزرگاني چون  آن من اس
ــارنگ، مجيد  ــنگ س حميد قنبري، هوش
ــاني، مهين ديهيم،  ــني، رضا رخش محس
ــو، توران  ــه عل ــي، ژال ــي فضل الله شمس
مهرزاد، مهدي علي محمدي، پرويز بهادر 

و... براي من بسيار مسرت بخش بود.

 چرا راديو را انتخاب کرديد ؟
ــر هفتاد بار  ــر علاقه. اگ ــط به خاط  فق
ــم به دنيا بيايم دلم مي خواهد در  ديگر ه
ــراغ تلويزيون  ــو کار کنم؛ هيچ گاه س رادي
ــينما نرفتم و تنها مدت کوتاهي کار  و س
دوبله انجام دادم، آن هم به اين دليل که 

علاقه ام با کار راديو قرابت داشت. 

 دوره هاي خاصي را هم گذرانده ايد؟

ــال ۱۳۴۱ در راديو ايران  ــه در س  بل
ــت  ــه (روزي هش ــار ماه ــک دوره چه ي
ــان و بازيگري  ــن بي ــوزش ف ــاعت) آم س
ــاتيدي چون  ــتند که اس ــان گذاش برايم
ــدرس آن بودند و  ــيري م حالتي و گرمس
ــرکت در اين  تمام بازيگران موظف به ش

کلاس ها بودند.

 اولين برنامه اي کـه کارکرديد چه 
بود؟

 در مشهد فرمان نادر؛ در راديو ايران 
ــه راديو  ــا وقتي دوباره ب ــت. ام يادم نيس
برگشتم اولين برنامه داستان شبي بود به 
ــام ترانه هاي باراني به کارگرداني آقاي  ن

صدرالدين شجره.

 نام اولين کار جدي شـما در راديو 
ايران چه بود؟

ــه در قبال آن  ــن کار جدي من ک  اولي
ــت مي کردم، داسـتان هاي  ــه درياف وج

هزار و يک شب بود.

 آيا تعداد برنامه هايي که داشـتيد 
قابل شمارش است؟

ــا فکر مي کنم  ــمارش خير، ام  قابل ش
بيش از ۱۰۰۰۰ برنامه است.

 برنامه شاخص يا اثرگذارتان کدام 
است؟

ــبي کار  ــتان ش ــال ۱۳۶۹ داس  در س
ــام راز چشـم هايش که  ــردم به ن مي ک
ــود و موضوع  از شـاهنامه الهام گرفته ب
داستان جنگ بين رستم و اسفنديار بود. 
من نقش زال را بازي کردم که خيلي هم 
مورد پسند شنونده هاي راديو قرار گرفت.

 راز چشم هايش چه ويژگي خاصي 
داشت که مورد توجه قرار گرفت؟

 در اين برنامه ما نشان داديم که چگونه 
ــتم همچون  ــاص رس ــات اخلاقي خ صف
ــتي، پهلواني و جوانمردي  پاکي، خداپرس
توانست ايران را از يوغ دشمن ديرينه اش 
ــه کارگرداني  ــنامه ب آزاد کند. اين نمايش

ــندگي رضا کاووسي  آقاي شجره و نويس
ــد که جزو  ــدت دو هفته پخش ش ــه م ب

بهترين هاي نمايشنامه هاي راديو بود.

 کدام نقشتان منحصربه فرد بوده و 
تکرار نشده است؟

ــي که در نمايش «چرخ هشتم»   نقش
ــتاني ايفا  ــه کارگرداني ميکائيل شهرس ب
ــش پير پهلوان  ــردم. در اين نمايش نق ک
ــه جنگ  ــه در جبه ــتم ک ــهد را داش مش
فعاليت مي کرد. اين نقش را واقعاً دوست 
داشتم و بعدها هيچ وقت نقشي مثل اين 
ــتم که تا اين حد برايم خاطره انگيز  نداش

باشد.

 نـزد چه اسـتاداني الفباي راديو را 
ياد گرفتيد؟

ــو خود  ــاي رادي ــاره الفب ــتش درب  راس
ــاتيدي که نام  ــا نزد اس ــاخته بودم، ام س
ــردم، دوره هايي ديدم که در کارم خيلي  ب

مؤثر بود.

 چه کسي بيشـترين تأثير را روي 
شما داشته است؟

ــتاني و آقاي  ــل شهرس ــاي ميکائي  آق
ــا جوان تر از من  ــجره. آن ه صدرالدين ش
ــش راديويي و  ــار از دان ــتند و سرش هس

هنرهاي نمايشي.

 راديو براي شـما چـه ويژگي هايي 
داشته که به آن وفادار مانده ايد؟

ــه ام بوده. از  ــق و علاقه اولي  راديو عش
ــناختم. راديو  ــر را با راديو ش کودکي هن
رسانه اي تأثيرگذار است اين ويژگي را در 

بقية رسانه ها نديدم.

 بـه نظر شـما کـدام شـغل راديو 
حساس تر و مهم تر است؟

ــد تهيه کنندگي و  ــندگي، بع  اول نويس
ــپس مجري گري (گوينده يا بازيگر) به  س
ــنده بايد مطلبي  ــارت ديگر اول نويس عب
بنويسد که ميدان فعاليت بازيگر، گوينده 
ــل  ــازد و قاب ــان س ــده را نماي و تهيه کنن
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شنيدن براي شنونده باشد.

 عوامل پيشـرفت راديوي امروز را 
چه مي دانيد؟

 به روز بودن مطالب، عشق به کار، برآورده 
ساختن انگيزه هاي مالي، به کارگيري افراد 
ــو و همچنين خبره در  ــد به رادي علاقه من
ــرفت راديو  کار مربوطه عوامل اصلي پيش
است. از منظر عمومي به عقيده من راديو 
ــت که آخرين  ــانه اي اس فراگيرترين رس
ــار و اطلاعات را مي تواند در هر جايي  اخب
ــاند و از منظر شخصي  به گوش افراد برس
ــف در  ــاي مختل ــردن در نقش ه بازي ک
زندگي خصوصي من تأثيرگذار بوده است 
ــه بازي در نقش هاي گوناگون  به طوري ک
در نهايت بر روي شخصيتم تأثير گذاشته 

است و باعث تکامل آن شده است.
من هم متعلق به نسل گذشته هستم که 
در واقع ميان آقايان آخرين آن ها هستم و 
هم متعلق به نسل امروز که مي توان گفت 
ــان  علاقه مندترينش حتي  و  باتجربه ترين 
ــتم؛ زيرا هنوز در کار خودم را جوان  هس
ــق و علاقه چون گذشته  مي دانم و با عش

کار مي کنم.

 نظرتان دربـارة نقش ها و صداهاي 
ماندگار در راديو چيست؟

ــا حتي نقش ماندگار   صداي ماندگار ي
ــت که  ــي اس ــان صدا و نقش ــاً هم دقيق
بيشترين تأثير را روي مخاطب مي گذارد 
ــب آن را به خاطر  ــه مخاط ــه طوري ک ب

مي سپارد و هرگز فراموش نمي کند.

 توصيـه اي براي جوان هـاي راديو 
داريد؟

ــق  ــت که با عش  اولين توصيه ام اين اس
ــد و در ضمن مطالعه را فراموش  کار کنن
ــتر روي ادبيات ايران  نکنند، تأکيدم بيش
ــت. مهم تر از اين ها  و مکاتب ادبي دنياس
ــت و هنري از صداها است  استفاده درس
ــاي کلمات را  ــد بتوانند بار معن يعني باي
ــل کنند و نه  ــت منتق همان گونه که هس

اين که صرفاً متن را بخوانند. 

 به جـز بازيگـري در راديو شـغل 
ديگري هم داشتيد؟

ــغل ديگر نه، ولي گاهي در سريال ها   ش
ــردم. اما چون  ــا نقش آفريني ک و دوبله ه
ــه جايي جز  ــت ب علاقه اصلي ام راديو اس

راديو گرايش پيدا نکردم.

 آيـا حضـور شـما در راديـو بـه 
موفقيت تـان در زندگـي کمک کرده 

است؟
ــه در راديو ايفا کردم   بله نقش هايي ک
ــتقامتم در  ــده اند صبوري و اس ــث ش باع
ــود و اين حس  ــخصي زياد ش زندگي ش
ــه من از زندگي ام  ــوب را به من داده ک خ
ــم. به طوري که اگر امروز  کاملاً راضي باش
ــاغل دنيا را هم به من بدهند،  بهترين مش
ــتم آن را با بازيگري در راديو  حاضر نيس

عوض کنم.

 دربـاره نمايـش امـروز راديـو آيا 
نظري داريد؟

 اول اينکه نگارش متن بايد متناسب با 
ــد و دوم متن قابل اجرا  فرهنگ مردم باش
ــود و بعد هم در حوزه نظارت،  نگارش ش
ــي از نمايش است  اگر قرار به حذف بخش
ــد که به ساختار اصلي آن  به گونه اي باش
ــورد. به نظر من بايد افرادي که  لطمه نخ
نمايش را نظارت مي کنند از بدنه نمايش 
ــند و درباره آن شناخت کافي داشته  باش

باشند.

 بـه نظـر شـما نمايشـنامة ايراني 
بيشـتر مخاطـب دارد يا نمايشـنامه 

خارجي؟
ــا مخاطباني متنوع داريم البته   چون م
با سطح تحصيلات متفاوت، طبعاً ذائقه ها 
ــت. اما هرچه هست -چه  هم متفاوت اس
ــي - بايد متن قوي و  ــي و چه خارج ايران

تأثيرگذار داشته باشد.

 خود شـما بيشـتر دوسـت داريد 
چه نقشـي را بازي کنيـد؟ ايراني يا 

خارجي ؟
ــدارد. اما در واقع کل کار   برايم فرقي ن
ــدي يا يک فرد  ــن در نقش يک پدر ج م
ــدرت و نفوذ  ــرک و با ق ــي و پرتح عصبان

خلاصه شده است.

 ايـن نقش ها واقعاً مناسـب شـما 
هستند؟

 بله، کاملاً. 

 آيا از ابتدا شـما يک فرد عصباني، 
پرتحرک و غيره بوديد و اين نقش ها 
را به شـما دادند يا نـه، در اثر گرفتن 
ايـن نقش ها بـه چندين شـخصيتي 

تبديل شديد؟
 نه، من در اثر نقش هايي که بازي کردم 
به يک شخصيت پرتحرک و عصبي تبديل 
شدم. در واقع چون هميشه اين نقش ها را 
ــوب ايفا مي کردم کم کم کارگردان ها با  خ
خواندن نمايشنامه، نقش هاي اين چنيني 

را براي من در نظر مي گرفتند.

 به نظر شما يک هنرپيشه راديويي 
بايد چه ويژگي هايي داشته باشد؟

ــد و بتواند  ــته باش  بايد بيان خوبي داش
کلمات را درست ادا کند. در ضمن بتواند 
ــا نمايش  ــز کند و ب ــم تمرک روي مفاهي

راديويي آشنا باشد.

 و سخن پاياني؟
ــاني که به فکر انتشار   مي خواهم از کس
ــتند تشکر کنم و به  اين گفت وگوها هس
ــژه از آقاي صوفي،  معاون محترم صدا  وي
ــوتان ارج  که تا اين اندازه براي پيش کس
ــتند. حتي تولد آن ها  ــت قايل هس و منزل
ــک مي گويند. از  ــال کارت، تبري را با ارس
ــل جوان هم مي خواهم که احترام به  نس
ــرلوحه کار خود قرار  پيش کسوت ها را س
دهند و از تجربيات آن ها استفاده کنند. 

 از شما به خاطر وقتي که براي اين 
گفت وگو گذاشتيد سپاسگزارم.
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 اسـتاد مزاحم شـديم تـا در مورد 
کـه  ذکـري  شـايان  فعاليت هـاي 
حضرت عالي در سـاليان متمادي در 
راديو داشتيد، صحبتي داشته باشيم 
از اولين روزي بفرماييد که وارد راديو 

شديد.
ــما و  ــکر کنم از ش  اجازه بفرماييد تش

ــه انجام چنين  مجلـه راديـو که اقدام ب
ــر حال زماني ما  ــي کرديد. به ه کار بزرگ
ــيم که  ــته باش مي توانيم موجوديت داش
ــته مان را ثبت کنيم. در واقع آينده  گذش
و حال ما براساس گذشته شکل مي گيرد. 
ــه کرديم و چه  ــته چ اگر ندانيم در گذش
ــاده در آينده ابهام  ــي برايمان افت اتفاقات

ــير تکامل  ــت و در اصل س ــم داش خواهي
ــاس تجميع اطلاعاتي است که  بشر براس

از گذشته داشته است.
ــه دو دوره خدمتي  ــو ب ــه رادي ورودم ب
ــود. اولين دوره آشناييم با  ــيم مي ش تقس
راديو به زادگاهم شهر سنندج بازمي گردد. 
آن زمان شب  هاي شنبه، لشکر کردستان 

گفت وگو با ايرج برخوردار 
ايـرج برخـوردار مدرس برنامه سـازي 
راديو، کارشناس موسيقي و کارشناس 
وي  اسـت.  فرهنگـي  مديريـت  ارشـد 
سـازمان  در  را  کارش   ۱۳۵۱ سـال  در 
راديـو و تلويزيـون ملـي ايـران آغـاز 
کـرد پس از اخذ ليسـانس موسـيقي از 
دانشـگاه تهران و طـي دوره تخصصي 
تهيه کنندگي، فعاليت هاي برنامه سـازي 
خـود را بـه عنـوان تهيه کننـده برنامه 
راديو شـروع کرد. برخوردار در دوران 
تهيه کنندگي عهـده دار تهيه برنامه هاي 
مختلفـي بـوده و مسـئوليت گروه هاي 
کودک، صبحگاهي و گـروه برنامه هاي 

موسيقي را برعهده داشته است.
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ــاعت برنامه راديويي داشت. پدرم  يک س
ــتاد لشگر کار مي کرد مأمور و  چون در س
ــت اين برنامه يک ساعته بود که  سرپرس
ــرد. برخي مواقع  بايد بر آن نظارت مي ک
ــرد و اين اولين  ــودش مي ب مرا همراه خ
ــو بود. از  ــنايي من با رادي ــاي آش جرقه ه
ــايد ۱۳۳۶ همه  ــال هاي ۱۳۳۵ و يا ش س

هفته با پدرم در آنجا مي رفتم.
ــنا  ــا اجراها آش ــدم ب ــل را مي دي عوام
ــت خانم زندي همسر  مي شدم. يادم هس
ــادي پور آن موقع گوينده راديوي  آقاي ش
ــري هم به  ــد. گوينده ديگ ــنندج بودن س
ــندي برنامه اجرا مي کرد.  نام آقاي خرس
ــکار  ــوم کام ــان را مرح ــتر آن زم ارکس
سرپرستي مي کرد البته راديو نيز ارکستر 
جداگانه اي داشت اين اولين خاطرات من 

بود.
ــال ها بعد وقتي وارد دبيرستان شدم  س
ــتر راديوي  براي مدتي کوتاه ،عضو ارکس
ــي که به  ــدم پس از آن زمان ــنندج ش س
ــته موسيقي دانشکدة  تهران آمدم در رش
ــگاه تهران پذيرفته شدم و براي  هنر دانش
اينکه اموراتم بگذرد وارد ارکستر راديو آن 
ــدم. آن موقع راديو و تلويزيون با  زمان ش
ــر وزارت فرهنگ  ــود. راديو زير نظ هم نب
ــاد  ــر بود که امروز به نام وزارت ارش و هن
ــوان نوازنده کار  ــت. من در آنجا به عن اس
مي کردم. بالاخره سال ۱۳۵۰ براي اولين 
ــتخدام کرد. براي  بار راديو تهيه کننده اس
ــانس گذاشته بودند  اين شغل شرط ليس
ــردم و در کنکور آن قبول  ــرکت ک من ش
شدم؛ بايد اذعان کنم کنکور سختي بود. 
ــراي دورة اول و  ــن ۵۰۰ نفري که ب از بي
گذراندن مصاحبه انتخاب شده بودند ۵۰ 
ــده نهايي بودند که من هم  نفر پذيرفته ش

جز آن ها بودم.
يک دوره کوتاه تهيه کنندگي و دوره اي 
ــر در ميدان ارگ را گذرانديم و عملاً  ديگ

وارد راديو شديم.

 پس شما راديو را انتخاب کرديد؟
ــه من راديو را انتخاب کردم. با اينکه   بل
ــرات خيلي خوبي آورده بودم آن زمان  نم

ــت  ــود و همه دوس ــروف ب ــون مع تلويزي
ــتند وارد تلويزيون شوند اما با توجه  داش
به سابقه ذهني که داشتم راديو را انتخاب 

کردم.

 مايلـم در مـورد روز اول صحبـت 
کنيد.

ــاي  دوره ه ــة  هم ــل  مث ــا  م دوره   
ــه  مدرس ــاختمان  س در  ــي  تهيه کنندگ
ــت. آن زمان  (روابط عمومي فعلي) گذش
ــاختمان  در مجموعه جام جم تنها اين س
ــتند و  ــود داش ــش وج ــاختمان پخ و س
ــاختمان  ۱۳طبقه هم در حال ساخت  س
ــازمان نگاه مي کنيم  بود. اما حالا که به س
ــرفت کرده که با گذشته قابل  آن قدر پيش
مقايسه نيست. بعد از دورة تهيه کنندگي 
ــد. آن زمان  ــروع ش ــاي عملي ش درس ه
ــا هم  ــي را ب ــوري و عمل ــاي تئ درس ه
مي خوانديم و دروس تخصصي راديو وجود 
ــت. بعدها هر فردي به هر رشته اي  نداش
ــت آن را انتخاب و در آنجا  که علاقه داش
ــد. اولين روز که به  ــغول به کار مي ش مش
ــرداد (ارگ) رفتيم، خب  مجموعه ۱۵ خ
ــابقة  يک مجموعه تازه بود. گرچه من س
ــتم ولي وارد اين حرفه شدن  ذهني داش
ــت. به ما گفتند اول  براي من تازگي داش
برويد با تهيه کنندگان و برنامه سازان آشنا 
ــت که چندين جا رفتم  ــويد. يادم هس ش
ــواد و  ــازان آن موقع افرادي باس برنامه س
مجرب بودند؛ مثل مرحوم ستوده، مرحوم 
ــهاب، مرحوم انجوي  رسولي، هوشنگ ش
ــويم خانم پاک نشان و  ــيرازي آشنا ش ش
ــه فرهنگ  ــتند برنام ــاي رفيعي داش آق
ــکرريز  مردم را تمرين مي کردند. آقاي ش
مسئول گروه بود و آقاي انجوي هم مدير 
فرهنگ مردم بود. من به اين صورت وارد 
ــدم. خوب بخاطر دارم ما  برنامه سازي ش
۱۰ نفر بوديم که راديو را انتخاب کرديم. 
ــه گفتند انجام بدهيم اين  اولين کاري ک
ــم. آن موقع اتاق  ــود که اديت ياد بگيري ب
ــاق تهيه کننده ها بود  ــي به عنوان ات بزرگ
که دورتادور آن ضبط صوت هاي کوچک 
ــدگان با آن ها  ــته بودند و تهيه کنن گذاش

ــروع به  ــد. با مرحوم آزاد ش کار مي کردن
ــه بچه ها هم بين  ــردم و بقي کار اديت ک

گروه هاي مختلف توزيع شده بودند.
ــي بود. وارد  ــراي من دنياي اولين روز ب
ــز زيادي  ــه چي ــده بودم ک ــه اي ش حرف
ــم  دريافت ــا  بعده ــتم.  نمي دانس آن  از 
ــي پيچيده تر از  ــي خيل ــه تهيه کنندگ ک
ــه صوتي،  ــک برنام ــد ي ــت. تولي اين هاس
ــب کار  ــذب مخاط ــردن آن و ج عرضه ک
زيادي مي طلبيد. با اين که من قبل از آن 
بارها راديو رفته بودم ولي اولين روزي که 
ــدم خيلي خاطره انگيز  وارد اين حرفه ش

بود. 

 حضرت عالي جزو اولين ها هستيد 
چه عواملي باعث شد جزو چهره هاي 

محبوب باشيد؟
ــرکار مي فرماييد   ــور که س  البته آن ط
ــما لطف  بنده خودم را لايق نمي دانم و ش
ــد. از اصولي ترين و عمده ترين دلايل  داري
ــت  ــت در يک حرفه، اعتقاد، دوس موفقي
ــت.  ــق ورزيدن به کار اس ــتن و عش داش
ــته باشيم و از  ــت نداش اگر کاري را دوس
ــم مطمئناً  ــت کار نکني ــل و رغب روي مي
ــئوليت نداريم.  ــاس مس ــا هم احس بعده
ــق زمينه هايي  البته علاوه بر علاقه و عش
ــات آن حرفه  ــت و بايد ادبي ــم لازم اس ه
ــتجو کنيم و بدانيم. به  را بشناسيم، جس
نظر من برنامه سازي موفق است که دايره 
ــش را افزايش دهد. دنيا لحظه به  اطلاعات
ــت. شما شرايط  لحظه در حال تغيير اس
ــروز متفاوت  ــروز را با دي ــات ام و مقتضي
ــزي مي بينيد که  ــروز چي ــد و ام مي بيني
ديروز اصلاً نمي ديديد. امروز نگاهي وجود 
دارد که ديروز وجود نداشت. شما از بين 
اطلاعات مي خواهيد چيزي انتخاب کنيد 
و آن را به گوش عده اي برسانيد که مورد 
قبول آن ها واقع شود. چقدر بايد کوشش 
ــت  ــد که اولاً اطلاعات لازم را به دس کني
ــک قالب و فرم خوب  ــد؟ ثانياً در ي بياوري
ــد. به همين  ــه کنيد که جذاب باش عرض
ــش و  ــعي کنيد با اين کوش دليل بايد س
تلاش از يک طرف دامنه اطلاعات خود را 
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ــترش دهيد و به روز باشيد و از طرف  گس
ــراي خلق برنامه هاي موفق و مؤثر  ديگر ب

تلاش دائمي داشته باشيد.

 بي ترديد علاقه و داشتن اطلاعات 
بسـيار مهـم اسـت. بـه نظـر شـما 
بسـترهاي لازم در هر سازمان تا چه 
انـدازه در موفقيـت يک فـرد نقش 

دارد؟
ــک علاقه و داشتن اطلاعات مهم   بي ش
ــاني را که از آن ها  ــت. من دست کس اس
ــفانه  متأس ــم.  مي بوس آموختم،  ــزي  چي
ــو، ما ادبيات  ــازي رادي در زمينه برنامه س
ــه وارد راديو  ــتيم. زماني ک مکتوب نداش
ــدم کتابي نبود که به آن مراجعه کنم  ش
ــه از آن چيزي ياد  ــا جزوه ايي نبود ک و ي
ــالا ادارة کل پژوهش هاي راديو  بگيرم. ح
آثار بسيار مفيدي در زمينه راديو منتشر 
ــد از مدت ها کتابي به  ــد اما من بع مي کن
نام توليد راديو (Radio Production) به 
دست آوردم و البته جزوه اي بود با موضوع 
راديوهاي تجاري و چندان سنخيتي با کار 
ما در راديو ايران نداشت. همين کنکاش 
ــاتيدم  ــخن اس که من بتوانم چيزي از س
ــرد. آن موقع که  ــم، به من کمک ک درياب
ــده بوديم امکانات  ــازه تهيه کننده ش ما ت
ــتيم اما راديو سعي  اندکي در اختيار داش
ــت امکانات به نحو مطلوب در اختيار  داش
ــرد، به عنوان مثال  تهيه کنندگان قرار گي
تهيه کننده ها جايي براي مطالعه داشتند و 
تمام مجله ها و روزنامه ها و کتاب هايي که 
براي برنامه سازي مفيد بود در اختيارشان 
ــر  ــچ مجله اي منتش ــد. هي ــرار مي دادن ق
ــد که در اختيار تهيه کننده ها قرار  نمي ش
ــده در جريان  ــن تهيه کنن ــرد. بنابراي نگي
DCمسائل روز بود. حتي اگر جايي جش

هاي در حال برگزاري بود، حتماً بليت آن 
به تهيه کننده داده مي شد و اگر کنسرت 
خوبي اجرا مي شد حتماً تهيه کنندة راديو 
يکي از حاضرين اين کنسرت بود. در واقع 
تهيه کننده امتياز بالايي داشت. اين همه 
ــتند فکر  به اين دليل بود که اعتقاد داش
ــه بايد در برنامه حاکم باشد. من  و انديش

معتقدم راديو و تلويزيون بايد در انتخاب 
ــت لازم را  ــراي اين حرفه دق ــش ب عوامل
ــن دو هزار  ــد. آن زمان از بي ــته باش داش
نفر حدود ۲۵ نفر انتخاب شدند. در حال 
ــردبيري داريم  ــه اي به نام س حاضر حرف
ــته  که کار فکري انجام مي دهد. در گذش
ــن کار را خود تهيه کننده انجام مي داد.   اي
ــه حاکم بر  ــه از انديش ــده اي ک تهيه کنن
برنامه اش مطلع نباشد چطور مي تواند بر 

انديشه ديگري تأثير داشته باشد؟
 ممکن است يک نفر توانايي انجام 

تمام امور توليدي را نداشته باشد.
ــا برخي امور موافقم. مثلاً   ببينيد من ب
ــه يک مهندس  ــما نياز ب ــز صدا ش در مي
ــث صدابرداري هم  ــي داريد. حتي بح فن
مقوله اي جداست. بحث من اين است که 
تهيه کننده منفک از انديشه نباشد. مسلماً 
ــم، هم  ــم هم صدابردار باش ــن نمي توان م
ــم تهيه کننده. بايد افراد بجا و  گوينده، ه
به موقع انتخاب شوند. در کار برنامه سازي 
راديويي، برنامه ساز بايد به گونه اي انتخاب 
ــه در اختيار او  ــت برنام ــود که مديري ش
ــئوليت کند يعني  ــاس مس ــد و احس باش
ــر تهيه کننده  ــد. اگ ــت کني از او بازخواس
ــندگي هم بداند، تکنيک ها و فنون  نويس
ــنا  ــا مقوله هنر آش ــد و ب ــر را بشناس خب
ــود برنامه موفق تري  ــد، موجب مي ش باش
ــاز راديويي که شعر  ــود. برنامه س توليد ش
نخواند، سعدي و حافظ را نشناسد چطور 
مي تواند برنامه اي موفق توليد کند؟ کسي 
ــتان نشنيده و فيلم  که قصه نخوانده، داس
ــت حرفه اي ديگري به غير  نديده بهتر اس
ــاب کند. اين حرفه  از تهيه کنندگي انتخ
در راديو حرفه خيال انگيز و خيال پردازي 
ــت و خيال پردازي با آشنايي با ادبيات  اس
امکان پذير خواهد بود. چطور ممکن است 
ــما خيال پردازي کنيد و ادبيات و قصه  ش
ــتان ندانيد؟! اين ها زمينه هاي لازم  و داس
ــد و ترقي در راديو هستند مثل  براي رش

موسيقي که جزئي از راديو است.
 آيا مي شـود موسـيقي را از راديو 

جدا کرد؟
ــو جدا  ــود از رادي ــيقي را نمي ش  موس

ــما براي اين که ايجاد تنوع کنيد  کرد. ش
ــه هم ذهن  ــيقي پخش مي کنيد ک موس
مخاطب استراحت کند و هم ابزاري براي 
ــت.  ــش با بخش ديگر اس ــد يک بخ پيون
ــت که ما  ــن حال اين مهم اس ــا در عي ام

از موسيقي به چه صورت استفاده کنيم.
ــع به  ــان راج ــاس ارزش هايم ــا براس م
ــما اگر  ــي داريم. ش ــيقي ملاحظات موس
ــيقي فاخر و  ــيد موس ــلمان هم نباش مس

هر لحظه راديو 
لحظه آموختن است. 

راديو بايد مملو از 
انسان هاي انديشمند 

باشد. اين انديشمندان 
وقتي وارد راديو 

مي شوند، به هر حال 
تأثير شان در جامعه 

خيلي زياد است.
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ــنديد نه هر  ــوب را مي پس ــا کيفيت خ ب
موسيقي که ويژگي لهو و لعب داشته باشد. 
ــيقي از ضروريات  ــده معتقدم که موس بن
ــت و نمي تواند از آن  ــات راديو اس و واجب
ــن چند کتاب  ــه هر حال م ــود. ب جدا ش
ــير تطور و تحول  ــيقي و س در مورد موس
ــته ام. تأکيد مي کنم در سال هاي  آن نوش
ــچ ادبيات مکتوبي در  اول، من خودم هي
ــو نديدم. بنابراين کتاب اصول تهيه  رادي
برنامه هاي راديويي را حدود ۲۰ و اندي 
ــتم. من قدم اول را اين  ــال پيش نوش س
جوري برداشتم و خيال کردم شايد بتواند 
ــنواره راديو که  ــن جش ــک کند. اولي کم
برگزار شد پيشنهاد دادم که در کنار اين 
مهم، کارهاي مکتوبي هم منتشر شود که 
مورد قبول واقع شد. من يک جزوه از قبل 
ــود راجع به  ــرده بودم. مطالبي ب آماده ک
موسيقي سنتي ايران که به سرعت تايپ و 
منتشر شد و همان روز اول هم ناياب شد. 
ــال بعد تجديد چاپ هم  البته چندين س
ــد. در زمينه موسيقي کتاب تصنيف و  ش
سـرود را هم آماده کردم و بعد راجع به 
موسيقي مناطق ايران کتابي نوشتم و نيز 
موسيقي راديو و نقش مديريت را تهيه 
کردم. البته کتاب ديگري با عنوان کاربرد 

موسيقي در راديو نيز وجود دارد.
 براي جلـب رضايـت مخاطب چه 

بايد کرد؟
ــودک  ــروه ک ــئول گ ــن مس ــي م  زمان
ــي  راديو بودم. در آن زمان ما حتي نقاش
ــي  ــوزش مي داديم، در حالي که نقاش آم
ــنيدني. حتي قصه و  ــت نه ش ديدني اس
ــي آموزش داده مي شد. مرحوم  قصه نويس
شاملو هفته اي يک روز قصه نويسي درس 
مي داد. يادم هست ما آشپزي هم آموزش 
ــزوه آموزش  ــي هنوز ج ــم. برخ مي دادي
ــپزي را دارند. امروز چيزهاي ديگري  آش
ــو را گرفته  ــاي رادي ــن برنامه ه ــاي اي ج
ــو آموزش خياطي  ــت. ما حتي از رادي اس
ــت که مي گفتيم يقه  مي داديم. يادم هس
ــانتي متر قيچي  ــه س ــم س را برمي گرداني

مي کنيم.
ــودن خيلي  ــم جذاب ب ــن فکر مي کن م

ــيقي  اهميت دارد. اين که مي گوييم موس
ــت که صبح تا شب در  معني اش اين نيس
ــيقي پخش کنيم، اگر حرف و  راديو موس
ــما مطرح مي کنيد جذاب و  ايده اي که ش

شنيدني باشد مردم گوش مي دهند. 
ــيقي به اندازه و به جا انتخاب  اگر موس
ــود چيز خوبي است. هر چيز بي مورد و  ش
ــت و ارزش برنامه را از بين  نابجا مخل اس
مي برد. ما بايد شنونده هايمان را با حرف ها 
ــيقي  و ايده هاي جالب جذب کنيم و موس
ــنونده هاي  به آن جذابيت کمک کند. ش
ــبت به گذشته انتظارات بيشتري  الان نس
ــه راديوهاي  ــت ک دارند. براي همين اس
گوناگون داريم: ورزش، معارف، سلامت 
ــک از اين راديوها  ــتري هر ي و... من مش
ــم به اعتبار انديشه هايي که شما  که باش
ارائه مي دهيد، به شما گوش مي دهم. فرم 
ــيقي و  ــه، افکت، گوينده، نوع موس برنام
مجموعه همه اين ها براي جذابيت بيشتر 
ــت. در واقع موضوع برنامه بايد جذاب  اس

باشد.
ــد که با مسائل  تلاش راديو بايد آن باش
ــان و لحظه حرکت کند، خيلي  روز در زم
تازه باشد و برنامه هايش جذاب و شنيدني 
ــاً همراه  ــما دائم ــود. در راديو ش تهيه ش
ــه داريد او را  ــتيد و هر لحظ مخاطب هس
ــما از زندگي  همراهي مي کنيد. وقتي ش
ــما را باور  ــويد، ش واقعي مخاطب دور ش
نخواهند داشت، حتي اگر موسيقي خوبي 

هم پخش کنيد.
 آينـده راديـو را چگونه پيش بيني 

مي کنيد؟
ــه نظر من راديو در آينده تخصصي تر   ب
ــم در آينده  ــان مي کن ــد. گم ــد ش خواه
ــتري پيدا  ــي اعتبار بيش ــاي محل راديوه
مي کنند. راديوها به سمت تخصصي شدن 
ــورت راديو باقي  ــد رفت. در آن ص خواهن
ــري براي  ــد البته راديوهاي سراس مي مان
ــنتي  ــدت ملي و ارزش هاي س حفظ وح
خواهيم داشت. اما به نظر من بقاي راديو 

در راديوهاي محلي است. 
ــرورت دارد  ــد ض ــاس کردي ــر احس اگ
ــي و اختصاصي  ــداد راديوهاي تخصص تع

ــه ها، تفکرات و  ــود، بايد با انديش زياد ش
خواسته هاي مخاطبان آشنا باشيد.

 بهتريـن خاطره و آرزويي که براي 
راديو داريد بفرماييد؟

ــراوان از راديو دارم... چون   خاطراتي ف
ــردم در اين  ــتجو مي ک ــه جس من هميش
ــراي نفوذ در  ــه راهي ب ــه ببينم که چ ک
تفکرات راديويي و گسترش آن پيدا کنم، 
ــيدن به اين هدف از هر بهانه اي  براي رس
استفاده مي کردم. يادم هست که مرحوم 
ــتاد محيط طباطبايي وقتي برنامه اش  اس
ــد، از استوديو ۸ به هماهنگي  تمام مي ش
مي آمدند و در آنجا مي نشستند تا ماشين 
ــاند. پشت  ــان را به منزل برس بيايد و ايش
ــي من با  ــتيم و گاه ــک جيپ مي نشس ي
ــان توي  ــک روز ايش ــان مي رفتم. ي ايش
ــين بودند. يکي  ــر ماش ــي منتظ هماهنگ
ــان راجع به موسيقي  ــتان از ايش از دوس
ــيد که «استاد نظرتان راجع به فلان  پرس
ــان در اين ۱۲- موسيقي چيست؟» ايش
ــد راجع به مقولة  ــروع کردن ۱۰ دقيقه ش
ــردن. من هيچ وقت  ــيقي صحبت ک موس
يادم نمي رود که در همان چند دقيقه به 
اندازة چند کتاب آموزنده صحبت کردند 
ــيله اي  ــرت مي خوردم که وس و من حس
نبود که صحبت هاي ايشان را ضبط کنم. 
ــت که  به گمانم اين زيباترين خاطره اس

به ياد دارم.
ــت.  ــر لحظه راديو لحظه آموختن اس ه
ــان هاي انديشمند  راديو بايد مملو از انس
ــمندان وقتي وارد راديو  باشد. اين انديش
مي شوند، به هر حال تأثيرشان در جامعه 

خيلي زياد است.
ــه لحاظ کمي  ــر مي کنم راديو ب من فک
ــت. بسياري از  ــده اس و کيفي متحول ش
ــنيدني و فوق العاده  ــي ش ــا خيل برنامه ه
ــتر گوينده ها خيلي خوبند  ــتند. بيش هس
ــان ضعيف است. راديو  و برخي کارهايش
ــت. راديوي  ــعه پيدا کرده اس خيلي توس
ــت و اين بهترين  آينده راديوي خوبي اس

آرزو است.
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گفت وگو با صادق عبداللهي

صـادق عبداللهـي در ۲۷ دي مـاه ۱۳۲۷ در تهران به 
دنيا آمد و اولين بار بختش را براي نويسنده شدن با 
ارسال سوژه طنز براي مجله اطلاعات هفتگي امتحان 
کـرد و از آن زمان جاي خود را در دنياي نويسـندگي 

طنز باز کرد.
اولين کارهاي عبداللهي در مجله کاريکاتور منتشـر 
شـد و کم کم به قول خودش سـري تو سـرها درآورد. 
«خـارج از محدوده» اوليـن کار او با تلويزيون بود و 
به دنبال آن کارهايي همچون هوشـيار و بيدار، صبح 
جمعه با شـما، جنگ هفته، جنگ شب، جدي نگيريد و... 
در همـه اين کارهـا ردپايي از طنز ديده مي شـود. در 
اصـل بايد گفـت عبداللهـي بداهه نويس طنز اسـت و 
آن چنـان کـه مي گويد اگر بـراي اجـرا از او دعوت به 
همکاري شـود با سـردبير شـرط مي کند که نه متني 
در کار باشـد و نه دخالتي چـون مويش را در اين کار 
سـپيد کـرده و تمامي ويژگي هـا و مهارت هاي آنان را 

مي داند.
عبداللهـي چنـد سـال پيـش در عرصـه مطبوعـات 
حضـور يافـت و سـردبيري مجلـه طنز و سـرگرمي 
دنياي جـدول را بر عهده گرفت. چـاپ مطالب طنز در 
نشـرياتي همچون جوانان، سپيد و سياه، فيلم و هنر، 
سـتاره سينما، تهران مصور، کاريکاتور، بهلول، فاراد 
و طلـوع زندگـي از کارهـاي او در عرصـه مطبوعات 
اسـت. خاطـرات يـک طنزنويـس نيز کتابي اسـت که 

عبداللهي از زندگي خود در آن سخن گفته است.



سال دهم، شماره 63 64

در  خـود  فعاليـت  پيشـينه  از   
صداوسيما بخصوص در راديو بگوييد.

 سال ۱۳۵۰ براي اولين بار وارد سازمان 
ــادي به نام خارج  ــدم. برنامة طنز انتق ش
ــتيم. همان موقع برنامه  از محدوده داش
ــروع کردم. يک  ــدادي صبح را نيز ش بام
ــتم و يک  هفته من متن برنامه را مي نوش
هفته آقاي ابوالقاسم صادقي. زمان پخش 
ــاعت ۶ تا ۹  ــدادي از س ــاي بام برنامه ه
ــتيم  صبح بود. ما در راديو ايران مي نوش
ــتر کار نوشتن  ــال يا بيش و حدود يک س

بامدادي ادامه يافت.
ــدادي از ۹ تا ۱۱  ــد از برنامه هاي بام بع
ــد از آن، برنامه هاي  ــه خانواده و بع برنام
ــد تا بعدازظهر که  ــروع مي ش توليدي ش
ــاعت ۱۲  ــه چشـم انداز بود. از س برنام
ــب تا ۶ صبح هم برنامة زندة راه شب  ش
ــد که کم  ــد. بعد يک زماني ش اجرا مي ش
ــا را ما  ــه برنامه ه ــس کرديم هم ــم ح ک
ــيم (چون مجرد بوديم و هميشه  مي نويس
ــنده اي هم که  ــو حاضر). از نويس در رادي
هميشه حاضر باشد و به سرعت بتواند کار 
ــاز را راه بيندازد همواره استقبال  برنامه س

مي شود. 

شـغلي  چگونـه  را  نويسـندگي   
مي بينيد؟

ــو را فقط  ــندگي براي رادي ــن نويس  م
ــه آن را يک  ــي بينم بلک ــي نم کاري ادب
ــندگي براي راديو مثل  فن مي دانم. نويس
صدابرداري، گويندگي و کارهاي ديگر و با 
نوشتن متن هاي ديگر متفاوت است. افراد 
ــعي کردند براي راديو  ــادي آمدند و س زي
ــند -با اينکه نويسندگان مشهور و  بنويس
معروف مطبوعاتي بودند - اما مطالبشان 
ــون آن ها  ــورد. چ ــو نمي خ ــه درد رادي ب
ــتند؛ (براي مخاطبي  براي مجله مي نوش
ــش را دراز کرده  ــال راحت پاي ــه با خي ک
ــا روزنامه مطلبي  ــد از مجله ي و مي خواه
ــي  ــد) وقتي براي راديو مي نويس را بخوان
ــنيدن مي نويسي، آن هم شنيدن  براي ش
ــليقه ها، دانش ها و  افراد مختلف با انواع س
ــي مطلبي که براي  نيازهاي متفاوت يعن
ــام مردم ايران  ــيم بايد تم راديو مي نويس
ــتاهاي مختلف را در نظر  و شهرها و روس
ــنده  ــرد در غير اين صورت کار نويس بگي
اشکال دارد. در راديو بايد طوري بنويسي 
ــري با او  ــاس کند مج ــنونده احس که ش

صحبت مي کند.

 شـما در هـر حـوزه اي کـه پيش 
مي آمد مي نوشتيد؟

ــانه اي   بله تقريباً در تمام حوزه هاي رس
ــندگي راديو منحصر به  ــته ام. نويس نوش
ــت. گاهي اين بحث  ــوزه اي خاص نيس ح
مطرح مي شود که نويسنده راديويي بايد 
ــد. نويسندة راديو  بتواند همه جور بنويس
ــوپر مارکت باشد يعني همه  بايد مثل س
ــول ايام به  ــد. در ط ــي در آن باش جنس
مناسبت هاي مختلف برخورد مي کنيم. به 
ــهادت، تولد و مسائل ديگر. همه اين ها  ش
ــم. در نتيجه  ــان بايد لحاظ کني را هم زم
ــت که به نويسنده  مطالعه تنها چيزي اس
ــد  ــک مي کند. يعني اگر مطالعه نباش کم

نوشتني وجود ندارد.

 از کي و چگونه شـروع به کار طنز 
کرديد؟

ــدادي  ــم. تع ــداي فعاليت ــان ابت  از هم
ــل صبح جمعه با شـما  ــا مث از برنامه ه

در راديو بايد طوري 
بنويسي که شنونده 
احساس کند مجري با او 
صحبت مي کند.
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ــتند. و تعداد ديگري  ــاي طنز داش آيتم ه
نيز همچون برنامه هاي بامدادي (که اغلب 
ــواره رگه هايي از طنز  ترکيبي بودند) هم
ــت. البته هويت برنامه ها قبل  وجود داش
ــاوت بود. آن  ــس از انقلاب با هم متف و پ
زمان کسي به هدف برنامه فکر نمي کرد. 
ــرگرمي بود و شايد  ــيله س راديو تنها وس
برنامه هاي خاص و معدودي توليد مي شد 

که هدفي خاص را دنبال مي کرد.
ــو از بقيه  ــد تفريحي رادي ــع بع آن موق
ــي برنامه راديو  ــادش قوي تر بود. يعن ابع
ــت به اين سمت حرکت مي کرد.  مي بايس
ــال عرض مي کنم: آقايي مغازه باز  يک مث
ــه جنس حراجي مي فروخت.  کرده بود ک
ــود. آقاي  ــته ب ــا حراج را با «هـ» نوش ام
ــت کلمه حراج  ــري رفت داخل و گف دکت
را اشتباه نوشته ايد با«ح» است. فروشنده 
گفت مي دانم. آن را به اين صورت نوشتم 
ــوادي مثل تو تذکر دهند. من  تا افراد باس
ــما توضيح مي دهم شما قيمت هاي  به ش
ــيوه اي  ما را مي بينيد و مي خريد. يعني ش
است که اول مشتري را جذب کنيد و بعد 
ــد  ــيد. اگر قرار باش جنس را به او بفروش
ــک باشد و براي شنونده  برنامة راديو خش
ــد، اصلاً شنونده اي  جذابيتي نداشته باش
وجود ندارد که شما بخواهيد وسط برنامه 
ــد و هدف خاص  ــه او بگويي ــه اي را ب نکت
ــه را به او القا کنيد. هر برنامه به  آن برنام
ــرا بايد حرفي براي  جهت زمان و نوع اج

گفتن داشته باشد. 
ــينما  برنامة راديو برعکس تلويزيون، س
ــادي ندارد. در  ــات ترکيبات زي و مطبوع
ــه مؤلفه افکت، موسيقي و کلام  راديو س
ــه طور فطري  ــود دارد. مردم ايران ب وج
ــيقي هستند به  ــق طنز، شعر و موس عاش
ــه  ــي که اين س ــل برنامه هاي ــن دلي همي
ــد قاعدتاً بيشتر  ــتر باش عنصر در آن بيش
مورد توجه است. اگر همه مردم به اتفاق 
ــند باشند ما نمي توانيم  بخواهند ساده پس
ــا تحميل کنيم.  ــري را به آن ه چيز ديگ
بايد از راه ساده چيزهايي را که لازم است 

بگوييم.

 وقتي شما وارد راديو شديدآموزش 
به شکل رسمي وجود داشت؟

ــت. من تصور  ــي وجود نداش  نه آموزش
ــه صورت  ــود ما ب ــايد خ ــم که ش مي کن
ــتن براي راديو را  غيرمستقيم شيوه نوش
ــاني قبل  ابداع کرديم و ابلاغ نموديم. کس
ــان را مي کردند،  از ما بودند و کار خودش
اما در آن برهه از زمان که ما آمديم، شايد 
ــود که همانند  ــت مان اين ب علت موفقي
ديگران نمي نوشتيم بلکه آن گونه که مايل 
ــتيم. وقتي ما آمديم راديو،  بوديم مي نوش
ــق به نوشتن  ــق به راديو بود اما عش عش
بيشتر بود. ما آثاري خلق کرديم که براي 
ــد. آن ها فکر  ــل هاي بعد از ما الگو ش نس
ــا موفقيم پس بايد  ــد که چون م مي کردن

مثل ما بنويسند.
ــي بخواهد  بگذاريد مثالي بزنم اگر کس
ــارو کردن  ــرد بايد از ج ــي ياد بگي خياط
ــروع کند بعد وردست  کارگاه خياطي ش
ــرش و... بعد يک  ــري، ب ــود، اندازه گي ش
ــا در راديو بعضي از  ــود؛ ام خياط ماهر ش
تازه واردين خود را استاد مي دانند، گويي 
ــت در اين فن تخصص و تجربه  سال هاس

دارند. 
ــر کاري که فراگرفتني  تصور مي کنم ه
ــوزش دارد. به طور کلي  ــت، نياز به آم اس
آموزش بايد در دو دوره پيش و حين کار 
ــاس  ــد، وقتي ما براي آموختن احس باش
ــم طبيعتاً به دنبال آموختن  نياز نمي کني
هم نيستيم. همکاري مي گفت «مي دوني 
ــنده ام؟» گفتم:«کجا ؟چه  ــم نويس من ه
ــي؟» کنجکاو شدم. برنامه اش را  مي نويس
ــت  گوش کردم. برنامه مطالب خوبي داش
ــلام و عليک هاي برنامه طولاني و  ولي س
ــته کننده بود که در زندگي واقعي و  خس
ــت.  در محاورات مردم چنين چيزي نيس
در راديو بايد به زبان مردم صحبت کنيم. 

را  برنامه هايتـان  از  يـک  کـدام   
موفق ترين برنامه مي دانيد؟

ــح برايم خوب  ــتن برنامه هاي صب  نوش
ــردم، برنامة  ــروع ک ــود. از اولش که ش ب
صبحگاهي را نوشتم تا الان هم همين طور 

ــت. يعني  ــتار من جهشي اس ــکل نوش ش
ــم که ايجاد نشاط و اميد  طوري مي نويس
کند. برخي مواقع به من مي گويند عجب 
ــي داري. اما من مخصوصاً اين  دل خوش
ــنونده دوست دارد  ــم: ش جوري مي نويس

قلقلکش بدهند. 

 شـنوندگان راديـو چـه وضعيتي 
دارند؟

 الان شنوندة راديو بيشتر است، بازخورد 
ــکلات راديو  زيادي هم داريم. يکي از مش
ــت. شما داريد به راديو  مشکلات فني اس
گوش مي دهيد صداي گوينده خوب است 
ــا حالت ناهنجاري  ــيقي ب اما ناگهان موس
ــنونده را دچار  ــه ش ــود ک ــنيده مي ش ش
ناراحتي مي کند. اين به دليل متغير بودن 
ــت که بالاتر و   فرکانس هاي موسيقي اس

داراي صدايي زيرتر از گفت وگوهاست. 


